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کانتی 
به روایت کانتی

مهم تریــن  از  کانتــی  الیــاس  شــرق: 
نویسندگان آلمانی زبان قرن بیستم است 
کــه در ایران هم به لطــف ترجمه های 
خوبی که از برخی آثار او در دست است، 
به خوبی شناخته می شود. کانتی به جز 
داستان ها، رمان ها و نمایش نامه هایش، 
ســه کتاب هم دارد که در آنها به شرح 
زندگــی خــود پرداختــه اســت. اولین 
کتاب ایــن مجموعــه ســه تایی، «زبان 
نجات یافته» نام دارد. این کتاب که چند 
ســال پیش با ترجمه حسن نقره چی در 
نشر نیلوفر منتشر شده بود، اخیرا بازچاپ 

شده است.
«حکایــت یــک نوجــوان» عنــوان 
فرعــی این کتــاب اســت و از ایــن نام 
مشــخص اســت که کانتی در اینجا به 
شــرح زندگــی اش در دوران کودکــی و 
نوجوانی پرداختــه  و درواقع از دورترین 
خاطره هایش آغاز کرده است. با این حال 
و آن طورکــه در پیشــگفتار کتــاب هم 
اشاره شــده، کانتی در این کتاب فقط به 
شرح حوادث پیش آمده در طول زندگی 
خودش نپرداخته، بلکه در آنها «اوضاع 
اجتماعی و تفکرات خود را نیز از محیط 
این حــوادث در زمان خــود» به تصویر 

کشیده است.
کانتی در سال های دهه هفتاد میلادی 
بیشتر به شرح زندگی خود می پرداخت. 
«زبان نجات یافته» اولین کتابی است که 
در این دوره یعنی در ســال ۱۹۷۷ منتشر 
شد. او در این کتاب به شرح زندگی اش تا 
سال ۱۹۲۱ پرداخته است. دومین کتاب، 
«مشــعل در گوش» نام دارد که در سال 
۱۹۸۰ منتشــر شــد و کانتی در آن شرح 
زندگی اش را در فاصله میان ســال های 
۱۹۲۱ تا ۱۹۳۱ نوشته است. «بازی چشم» 
نیز سومین کتاب است که در سال ۱۹۸۵ 
به چاپ رســید و به ســال های ۱۹۳۱ تا 

۱۹۳۷ مربوط است.
در ترجمه فارسی «زبان نجات یافته»، 
به جــز پیشــگفتاری که در آن شــرحی 
مختصر درباره کانتی و آثارش آمده، متن 
ســخنرانی او هنگام دریافت جایزه نوبل 
ادبی در ۱۹۸۱ هم ترجمه شــده اســت. 
فصل اول این کتاب به نخستین خاطرات 
کانتی مربوط اســت که در بخشی از آن 
می خوانیــم: «نخســتین خاطراتم رنگ 
ســرخ می پذیــرد. دختربچــه ای مرا در 
آغوش گرفته از یــک در بیرون می آورد. 
زمین روبه رویم ســرخ اســت و ســمت 
چپ پلکانی فــرود می آید کــه آن هم 
سرخ است. در همان سطح، روبه رویمان 
دری گشــوده می شــود و مردی خندان 
از آن بیــرون می آید. مهربان به ســویم 
می آید. بسیار نزدیک می شود. می ایستد 
و به مــن می گوید: زبانت را نشــان بده! 
زبانــم را بیــرون می آورم. او دســت در 
جیبش می کند. یک چاقوی جیبی از آن 
درمــی آورد. آن را می گشــاید و به زبانم 
بســیار نزدیــک می کند. می گویــد: حالا 
زبانــش را می بریم. می ترســم زبانم را 
عقب بکشم. نزدیک و نزدیک تر می شود. 
الان اســت که لبه تیز چاقویش با زبانم 
تماس پیدا کند. در لحظه آخر چاقویش 
را پس می کشد. می گوید: امروز هنوز نه، 
فــردا. چاقویش را بار دیگر می بندد و آن 
را در جیبش می نهد. هر روز از آن در، به 
سرسرای سرخ وارد می شویم. در گشوده 
می گردد و مرد خندان ظاهر. می دانم چه 
می خواهد بگوید. منتظر فرمانش هستم: 
زبانــت را درآر. می دانم می خواهد آن را 
ببرد و هر نوبت بیشــتر از قبل می ترسم. 
روزم با ایــن قضیه آغاز می شــود و این 
موضــوع بارها تکرار می گــردد ». کانتی 
در ســال ۱۹۰۵ در بلغارستان متولد شد 
و در ۱۹۶۶ در سوئیس درگذشت. او هم 
برنده جایزه نوبل شد و هم جایزه بوشنر 
که معتبرتریــن جایزه ادبــی در ادبیات 

آلمانی زبان به شمار می رود.

تردید در نور
شــرق: ماریانا الساندری، نویسنده و فیلســوف اگزیستانسیالیست، در کتاب 
«دیدن در تاریکی» از منظری تازه به پنج احســاس خشــم، اندوه، ســوگ، 
افســردگی و اضطــراب می نگــرد و با رویکردی متفــاوت از کلیشــه های بازاری 
مثبت اندیشــی، بــر وجــوه دیگــری از واقعیــت زندگــی مــا در جهــان کنونی 

دست می گذارد.
کتاب «دیدن در تاریکی»  که به تازگی با ترجمه احســان سنایی اردکانی در نشر 
بیدگل منتشــر شده، نگاهی دوباره به اســتعاره نور و ظلمت می اندازد و از خلال 
این کار، برخی بدفهمی ها و سوء تفاهم های موجود درباره احساسات انسانی را به 
چالش می کشد. نویسنده در آغاز کتاب از زمان هایی یاد می کند که به قعر سیاهی 
فروافتاده ایم:   روزهای مدید مملو از ابهام و غم، ساعت هایی لبریز از تردید که ذهن 
را تیره وتار می کند و افســردگی ای آن قدر عمیق که به نظر می رســد خارج شدن از 
آن محال اســت. او می گوید در این دوره ها تمام خواســته ما ذره ای نور و وضوح 
و روشــنایی اســت. به تعبیر او، مشــتاقیم که روز تازه ای برآید. حتی مواقعی هم 
که حالمان خوب است، بیشــتر وقت ها طالب نوریم. در ذهنمان چیزی «آفتابی» 
می شود، ایده ای یکباره «جرقه» می زند و می خواهیم «پایان شب سیَه، سپید» باشد. 
ما جذب آدم های «گرم»  می شویم یا  کسانی که لبخندی «درخشان» به لب دارند. او 
می گوید در ایالات متحده  که از قدیم سرزمین خودکفایی، خوش بینی و قدرت تفکر 
مثبت بوده،    ما با نور رشــد و نمو کرده ایم. به همه چیز ربطش می دهیم، از امنیت 
گرفته تا هوش، آرامش، امید، خوش بینی، عشــق، خشنودی، تفریح و بازیگوشی، 
به هرچه خوبی اســت. همین پیوندهای ریز کنار هم به اســتعاره نور شکل داده، 
استعاره ای که بنا بر آن ترجیح با نور است تا ظلمت، آفتاب حال خوب کن تر از ابر و 

احوال خوش برتر از ناخوش احوالی است.
موضــوع کتاب «دیــدن در تاریکی» همین اصرار بر پیونــد دادن نور با خوبی  و 
ظلمت با بدی اســت. نویســنده در این اثر به بررسی خاســتگاه ها، دلالت ها و در 
نهایت تأثیرات مخرب این پیوندها پرداختــه و می گوید اینکه بخواهیم از ظلمت 
بپرهیزیم قابل فهم است، اما ما با طلب نور به خودمان لطمه می زنیم. به اعتقاد 
او، ما باید بکوشیم به جای تاباندن نور به ظلمت، بیاموزیم در همین تاریکی چیزها 
را ببینیــم. به این ترتیب می توان گفت که «دیدن در تاریکی» نوعی نگاه اســت در 
معنای نوعی از شناخت و همه اشکال احساس کردن، تخیل کردن، قضاوت کردن، 

تجسم بخشیدن و فکر کردن.
الســاندری می گوید تقریبا دو هزار و پانصد سال می شود که متفکران مختلفی 
نور و ظلمت را همچون اســتعاره هایی برای معرفــت و جهل یا نیکی و بدی در 
نظــر گرفته اند. مثلا افلاطون در رســاله «جمهور» این پیوند را از زبان شــخصیت 
سقراط آورده وقتی خطاب به دوستانش ماجرای عده ای زندانی را تعریف می کند 
که به اجبار در غاری حبس شــده اند، بی خبر از اینکه آفتاب همان بیرون اســت. 
اما «دیدن در تاریکی» می خواهد نشــانمان بدهد که وقتــی یاد بگیریم تاریکی را 
بپذیریم، رفته رفته خودمان و تلخ کامی هایمان را شــریف، محترم و آشکارا بَشَروار 
خواهیــم دید. الســاندری در ایــن کتاب با الهــام از زندگی جمعی از فلاســفه  و 
نویسندگان می کوشد نشانمان بدهد رنجمان به معنای معیوب  بودن نیست، بلکه 
از لطافت، حساســیت و هوشــمندی   ما  حکایت دارد. متفکرانــی همچون آدری 
لرد، ماریا لوگونز، میگل د اونامونو، ســی. اس  لوئیس، گلوریا آنزالدوا و کی یرکگور 
آن قدر در خشــم  و انــدوه و اضطراب شــان ماندند و تاب آوردند که چشم شــان 

به تاریکی عادت کرد.
او می پرســد اینکه ما اکثر تلخ کامی هایمــان را بیماری های روحی می پنداریم، 
مفید اســت یا مضر؟ او می گوید نور پزشکی غربی چندان میانه خوبی با تلخ کامی 
ما نداشته. مجموعه اصطلاحات پزشکی در مورد افسردگی، اضطراب، سوگ، اندوه 
و خشم، سوگیری ما علیه تلخ کامی ها را کمتر نه، که بیشتر کرده اند. جامعه پزشکی 
علاوه بر توصیف تلخ کامی های ما با کلماتی مثل «مخوف»، «ناپسند»، «جاهلانه» 
و «شــرم آور»، جامه بیماری، عارضه، اختلال، آسیب، ضعف، کسالت و ناخوشی را 
هم بر آنها پوشــانده. این اصطلاحات پزشــکی، علمی را می سازند که بر شکست 
ما و انحراف بی بروبرگردمان از مســیر کمال اســتوار اســت. زیر نورهای مهتابی  
روان پزشکی، دشوار است کرامت و احترام را در تلخ کامی هایمان تشخیص دهیم، 
همان طورکه  تشخیص یک درخت حقیقی در نور روز برای آن زندانی تازه  آزادشده 

دشوار بود.
حال پرسش های اصلی این کتاب را می توان این گونه مطرح کرد: چه می شود 
اگر حقیقت، خوبی و زیبایی نه فقط در نور، بلکه در ظلمت هم یافت شــوند؟ اگر 
باور به چیزی جز این، اشتباهی بزرگ باشد چطور؟ نویسنده می گوید این همه مدت 
به ما یاد داده اند علیه ظلمــت موضع بگیریم، حال آنکه در غار افلاطون خطری 
به مراتب ملموس تر وجود داشت: عروسک گردان ها. آنها وظیفه داشتند زندانی ها 
را به این اشــتباه بیندازند که ســایه ها اشیای واقعی هســتند. چیزی که دو هزار و 
پانصد ســال پیش زندانی های افلاطون را نجات داد، آفتاب نبود، فاصله گرفتن از 

عروسک گردان ها بود.
الســاندری معتقد است که مشکل از غار نیســت و نور راه  حل نیست. سایه ها 
در روز روشــن هم وجــود دارند و اگر کســی بی آنکه از حقیقــت ظلمت چیزی 
بگویــد، وعده روشــنایی روز را بهتان داد، دارد غرورِ نیم روز و شــرمِ نیمه شــب را 
به شــما قالب می کند. بر این اســاس ، «دیدن در تاریکی» فلســفه ای خوشبینانه 
درباره تلخ کامی هایمان نیســت و از ما نمی خواهد که قدردان ســوگمان باشیم یا 
اضطرابمان را دوســت بداریم، بلکه نقدی اجتماعی اســت و در دفاعیات شش 
فیلســوف از این تلخ کامی ها ریشــه دارد. وقتی زیر نوریم، تلخ کامی هایمان باعث 
می شــوند آدم هایی معیوب جلوه کنیم، ولی در ظلمت اســت که انسان بودنمان 
نمایان می شود. هر حال وهوایی دریچه  ای است جدید که به روی ما باز می شود و 
دنیایی را نشانمان می دهد که دیگران نمی توانند   ببینند. هریک از فیلسوفان نام برده 
در ایــن کتاب، واژه ای نو را برای توصیف تلخ کامی هایمان به کار می برند و با اینکه 
هیچ کدام شان افســردگی را نیرویی ابرانســانی نمی دانند، رویکردشان بهتر از این 
است که بگویند «با اینکه حالت خوش نیست، دوست داشتنی هستی ». آنها درک 
می کنند که همه ما نسبت منحصربه فردی از ظلمت و نور را درونمان داریم و این 
نســبت ها محترم، شریف و کاملا  انسانی  هستند. آنها می توانند دیدن در تاریکی را 

یادمان بدهند.
ماریانا الســاندری در «دیدن در تاریکی» روی تجربه های تلخ کامی ما دســت 
می گــذارد و می گوید بعضی از ما با شــکلی از آن زندگی می کنند و بعضی دیگر 
هم در آستانه یک تلخ کامی دیگرند. او می خواهد به ما نشان بدهد که در ظلمت 
چه ها می شــود آموخت. به قــول خودش در این کتاب از عروســک گردان خبری 
نیست و   فقط فیلسوفانی همراهمان هســتند که خشم، اندوه، سوگ، افسردگی و 
اضطراب را شــناخته اند. ماریانا الســاندری را به عنوان فیلسوف «مدافع احوالات 
تیره» می شناسند. او در دانشگاه به تدریس اگزیستانسیالیسم، فلسفه آمریکای لاتین 

و مطالعات ادیان مشغول است.

عطف

فرهنگفرهنگ

فریدون تنکابنی  که روز شــنبه هفتم مهرماه در ۸۷سالگی 
در آلمان درگذشــت، از نسل داستان نویسانی بود که در ابتدای 
دهه ۴۰ اولین آثارشــان را منتشر کردند. تنکابنی در سال ۱۳۱۶ 
متولد شده بود و در چند دهه اخیر دور از ایران زندگی می کرد. 
او در ســال های ابتدایــی فعالیتش، به جز داستان  نویســی به 
همکاری با چند نشریه هم می پرداخت و در اینجا بود که  سراغ 
طنزنویســی و به طور خاص طنز سیاسی رفت. اما نام او به جز 
در داســتان ها و طنزهایش، در چند نقطــه از تاریخ فرهنگی و 
سیاسی ایران معاصر به چشم می آید. تنکابنی از اعضای هیئت 
مؤسس کانون نویسندگان ایران بود و همچنین در ۱۰  شب شعر 
و ســخنرانی کانون در ســال ۵۶ نیز حضور داشــت. او تا سال 
۱۳۵۸ عضو کانون نویســندگان ایران بود، اما به دلیل اختلافی 
که در آن دوران میان هیئــت دبیران کانون و تعدادی از اعضا 
به وجود آمد از کانون نویســندگان ایران کنار گذاشــته شد. در 
سال های پرتلاطم و بحرانی دهه ۶۰، تنکابنی از ایران خارج شد 

و سرانجام دور از ایران هم درگذشت.
تنکابنی از جمله نویســندگانی به شمار می رود که در اواخر 
دهه ۴۰ و با شــدت گرفتن ســرکوب، تنها به خاطر انتشــار یک 
کتاب زندانی شد. نخستین داستان تنکابنی با عنوان «مردی در 
قفس» در آغاز دهه  ۴۰ به چاپ رسید. داستان های تنکابنی نیز 
مثل آثار برخی نویســندگان شاخص آن دوره همچون ساعدی 
و احمد محمــود، تصویری از فقر، فلاکت و نابرابری اجتماعی 
است؛ اگرچه داســتان های تنکابنی به لحاظ ارزش های ادبی 
همپای آثار نویسندگان برجسته آن دوره نیست و ازاین رو اغلب 
داســتان های او در گذر زمان کم وبیش اعتبــار اولیه خود را از 
دست داده اند. حسن میرعابدینی در «صد سال داستان نویسی 
ایران»، در ارزیابی داســتان های تنکابنی، او را هجونویســی که 
به شکل و ساختمان داســتان هایش اهمیت نمی دهد، نامیده 
و نوشــته: «او برای اینکه نوشــته اش را سرشار از بار اجتماعی 
کند، داســتان و مقاله را درهم می آمیزد و با صراحت مســائل 
روز را گزارش می کند. با خشــمی که نوشته را از قالب داستان 
خارج می کند، معترضانه در ســیر رویدادهــا دخالت می کند، 
شعار می دهد و گاه فحاشی می کند. بدین سان اثری می آفریند 
کــه هرچند صاحب اعتبار روز اســت، امــا نمی تواند به عنوان 

نوشته ای ماندگار به تاریخ ادبیات سپرده شود ».
اولین مجموعه داستان تنکابنی «اســیر خاک» نام دارد که 
در ســال ۱۳۴۱ منتشر شــد. او در این کتاب تصویری از زندگی 
تهیدستان، طبقه کارگر و محرومان به دست داده است. راوی 
داستان «مادربزرگ خواب نبود» که از قصه های این مجموعه 
است، کودک بلیت فروشی است که می خواهد آرزوی چندساله 
مادربزرگش را برآورده کند. مادربزرگ راوی این داســتان، چند 
ســال اســت آرزوی خــوردن هلــو را دارد و راوی حتی توان 
برآورده کــردن این آرزو را هم ندارد و وقتی می تواند هلو بخرد 

که مادربزرگش مرده است. آرزوی حقیری که در این داستان به 
تصویر کشیده شــده، نه حقارت آدم های داستان بلکه حقارت 
وضعیتی اســت که آنها در آن به سر می برند. شخصیت های 
بقیه داســتان های کتاب هم هریک به نوعی آرزویی دارند که 
محقق نمی شــوند. جهان این آدم ها، جهــان تقلاهای بیهوده 
و بی نتیجــه و جهان شکســت های مداوم و پی درپی اســت. 
آنها گرفتار شــرایط بغرنج و ناگواری هســتند، اما نکته درخور 
توجه این است که به حدی در بدبختی های پیرامون شان غرق 
شده اند که شکلی از بی تفاوتی را پیدا کرده اند. اما خود داستان 
«اســیر خاک» را می توان متمایز از سایر داستان های مجموعه 
دانســت. این قصه هم به لحاظ شــیوه روایت و هم به لحاظ 
مضمون، برجسته ترین قصه کتاب اســت. در این داستان، یک 
جوان روستایی در راه بازگشت به روستا به چنگ تعدادی دزد 
می افتــد که او را تا گردن زیر خاک مدفون می کنند. در لحظات 
وحشــت آور دفن شــدن در خاک، روســتایی جوان در ذهنش 
زیبایی هــای زندگی را به یاد مــی آورد و در نبردی میان امید و 
ناامیدی، ســرانجام مرگ را پس می زنــد و با مقاومت کردن به 
زندگی بازمی گردد. داســتان «اســیر خاک» در این مجموعه را 

می توان از بهترین داستان های تنکابنی به شمار آورد.
تنکابنــی در داســتان های بعدی  خود  ســراغ اســتفاده از 
عنصــر طنز رفــت و به خصــوص در برخی آثــارش تصویری 
طنزآمیز از زندگی طبقه متوســط شهری در آن دوره به دست 
داد. میرعابدینــی می گویــد او در میان نویســندگانی که چنین 
شیوه ای داشــتند، «پیگیرتر» و «خشــمگین تر» از دیگران بود؛ 
اگرچــه «کارش از عمق و ظرافــت بهره ای نبرده اســت، اما 
لطف داســتان هایش نه در صناعت به کار رفتــه در آنها، بلکه 
در مضمون آنها ســت: طنز او اساســا بر نفی ابتذال و انحطاط 
اجتماعی اســتوار است و ازاین رو ماهیتی عقیدتی یافته. خنده 
به نوعی وسیله مقاومت در برابر شرایطی که پستی را بر همه 
ابعاد زندگی می گستراند، تبدیل شده است. تنکابنی می کوشد 
فرومایگی را در هرجا که هســت آشکار کند، پوسیدگی ها را از 
پشــت پرده های ظاهر فریب و خوش بینی های ساختگی بیرون 

کشــد، و ترس ها و حماقت هایی را که مانع شــناخت زشتی ها 
می شــوند، رودر رویمان قرار دهد و به این ترتیب مسخ شدگی 
زندگی را بــه نمایش بگذارد». با این حــال، تنکابنی چندان در 
قید و بند شــیوه روایت و سبک داستان نویســی نیست و به این 
خاطر اســت که اغلب داستان هایش از نظر فرمی چندان قابل 

توجه نیستند.
در داســتان های تنکابنــی صــدای خشــمگین نویســنده 
به وضوح شــنیده می شود. این خشــم و صراحت به خصوص 
در کتاب «یادداشت های شهر شلوغ» که در سال ۱۳۴۸ منتشر 
شد، دیده می شود. او در اینجا از فرم داستان دور می شود و به 
قول میرعابدینی «با نگاهی گذرا به خیابان ها و اماکن عمومی  
و ثبت گفت وگوهای پراکنده مردم  می کوشد درماندگی، جهل و 
فقر آنها را در تضادی مســتقیم با هیاهوها و جشن های دولتی 
بنمایانــد. او می خواهــد با توصیف مســائل جزئی، جنبه های 
گوناگون زندگی در شــهر بزرگ تهران را نشــان دهد و به یک 
نتیجه کلی برسد. در بخشی از این کتاب آمده: «شهر بیهودگی. 
شــهر هیاهو. شهر سوزان. شهر برهنه. شــهر غبار. شهر زباله. 
شهر لجن. شهر تعفن. شهر جوی های فروریخته گندیده. شهر 
دیوارهای بلند استوار دشمن خو. شهر خانه های توسری خورده 
گلی. شهر آهن های ســرخ ستبر داغ سر به فلک کشیده. شهر 
حقیر. شــهر دود. شــهر بادهای خاک آلود. شــهر نئون. شهر 
پلیدی. شهر دهاتی. شهر کج سلیقه. شهر خیس گل آلود کثیف 
ســرد چندش انگیز. شــهر عریان. شهر پاییز. شــهر ماتم. شهر 
شــب. شهر خستگی. شهر یخ. شهر سکوت. شهر تجمل. شهر 
تحمل. شهر خفت...». انتشار همین کتاب منجر به دستگیری و 

زندانی شدن تنکابنی در سال های پیش از انقلاب شد.
اما تنکابنی در برخی از داســتان هایش توانسته به خوبی از 
طنز اجتماعی اســتفاده کند و این داستان ها را می توان بهترین 
آثار او دانســت. «ماشــین مبارزه با بی ســوادی» یکــی از این 
قصه ها ســت که تنکابنی در آن با استفاده از طنزی اجتماعی، 
کلیشــه دروغین حکومت شــاه در مبارزه با بی سوادی را رسوا 

کرده است.

شــرق: کیم مونسو از نویسندگان شــاخص اسپانیایی است که 
در ایران هم چندین اثر از او منتشــر شــده و اخیرا نیز مجموعه 
داستانی از او با عنوان «گوادالاخارا» با ترجمه پژمان طهرانیان 
در نشر نی بازچاپ شده است. این کتاب اولین  بار در سال  ۱۹۹۶ 
به کاتالانی منتشــر شد و با اســتقبال خوبی از سوی منتقدان و 
خوانندگان روبه رو شــد. «گوادالاخارا» یک سال پس از انتشار، 
جایزه  معتبر «کوه طلا»ى منتقدان بارســلونا را به دست آورد و 

تاکنون به زبان های متعددی هم ترجمه شده است.
ترجمه فارســی کتاب «گوادالاخارا» از برگردان انگلیســی 
اثر انجام شــده؛ برگردانی از پیتر بوش که در ســال ۲۰۱۱ منتشر 
شده است. آن طورکه مترجم توضیح داده، از مجموع چهارده 
داستان کتاب اصلی، دو داستان به دلایلی ترجمه نشده اند و در 
عوض داستان «تب» که با فضاى این کتاب همخوانی داشت، از 
مجموعه هاى دیگر انتخاب و ترجمه و به این کتاب اضافه شد.

داســتان هایی که در کتــاب «گوادالاخــارا» آمده اند به پنج 
بخش تقسیم شــده اند: بخش اول تک داستانی بلند است که 
با روایتی دایره ای، ســنت خانوادگــی مهیبی را واکاوی می کند. 
بخش دوم، چهار داســتان اســت که ارجاعاتی عجیب هستند 
به داســتان ها و افســانه های اســاطیری و تاریخــی در قالب 
بازگویی های بازیگوشــانه مونســو  که حرف های مهمی برای 
دنیای امروز دارند. بخش ســوم پنج داستان است که به ظاهر 
واقع گرایانه تــر هســتند اما موقعیت هایــی دور از ذهن را برای 
خواننده تجســم می بخشــند. بخش چهارم تک داستانی بلند 
است که با روایت گسترده اش دور باطلی را به تصویر می کشد. 
دو داســتان بخش پایانی نیز بیش از هرچیز واگویه های ذهنی 
شخصیت هایی پیچیده هستند. در بخشی از داستان اول کتاب 
با عنــوان «زندگی خانوادگی» می خوانیــم: «آرماند به دو رفت 
تــوى کارگاه. با دهانــش صداى لوکوموتیو درمــی آورد و روى 
خاک  اره  هاى کــف زمین محکم پا می کوبید تــا ترق تروق صدا 
کننــد: هرچه بلندتر بهتــر. دوبار دور میز کار نجــارى را طواف 
کرد و به ابزارى که با نظمِ تمام به  ردیف روى دیوار چیده شــده 
بودند نگاه انداخت: اره  ها، اسکنه  ها، گیره  ها و رنده  ها همه سرِ 
جاى خودشان (جاهاى هر کدام با طرح  هاى سردستیِ مدادى 
مشــخص شــده بود)؛ و بعد پا به راهرویی گذاشت که پشتش 
خــودِ خانه بــود. عمو رگوئارد پشــت خانــه  اش را کارگاهش 
کرده بود و با اینکه آدم  بزرگ  ها همیشــه از درِ اصلی وارد خانه 
می  شدند، آرماند دوست  تر می داشت از طریق کارگاه وارد خانه 
شــود. برایش جالب بود که محل کار عمویش درســت پشت 

خانه  اش هســت. اما او خــودش در آپارتمــان زندگی می  کرد 
و کارگاه نجــارى پدرش هم در طبقه  همکفِ ســاختمانی بود 
چهار تا چهارراه آن  ورتر از محل زندگی  شان. پسرعموهایش هم 
خانه و زندگی  شان وضعیت مشابهی داشت. عمو رگوئارد تنها 
فرد فامیل بود که کارگاه و خانه  اش را یک  جا با هم داشــت که 
بــا یک اتاق  خواب کوچک از هم جدا می  شــدند، اتاقی که حالا 
انبارى شــده بود. از کارگاه که بیــرون می آمدى، به مهمانخانه 
می رسیدى با یک میز بزرگ، چلچراغ، مبل  ها، راهروها و درهاى 
اتاق  خواب  ها ». کیم مونسو از نویسندگان معاصری است که در 
سال ۱۹۵۲ در بارسلونای اسپانیا متولد شده است. مونسو  که نام 
اصلی اش خواکیم مونسوئی گمس است، در دانشگاه گرافیك 
خوانده و بعد از آن هم در همین رشــته مشغول به کار شد، اما 
خیلی زود شــغلش را عوض کرد و به خبرنگاری و نویسندگی 
برای نشریات و رادیو و تلویزیون ایالتی کاتالان روی آورد. سپس 
او به داستان نویســی پرداخت و به جز نوشــتن برای رسانه ها و 
داستان نویســی، در طراحی های کمیك، ترانه سرایی، بازیگری، 
فیلم نامه نویسی و مترجمی هم فعالیت کرده است. مونسو به 
زبان کاتالانی می نویســد و تاکنون جوایز متعددی هم به دست 
آورده اســت. مونســو چندان تأثیری از داستان نویسی کاتالانی 
نگرفته و البته می توان ردی از تأثیر پره کالدرس و فرانسســك 
ترابــال را در آثــار او دیــد. دونالد بارتلمی، خولیو کورتاســار و 
رمون کنو را می توان نویســندگانی دانســت که الگوی مونسو 
در داستان نویســی بوده اند. مترجم «گوادالاخارا» در بخشی از 
یادداشــت ابتدایی کتاب نوشته که آثار مونسو را توصیف  کننده  
بدعت  هــا و محبس  هایی دانســته  اند که انســان بــراى خود 
می  سازد؛ حصارهاى مدور خودساخته  اى که گیرمان می  اندازند.
همان طور که اشــاره شــد، از مونســو تاکنون چندین اثر به 
فارســی ترجمه شــده که یکی از آنها «زخم و نوزده داســتان 

دیگر» نام دارد. این کتاب با ترجمه مشــترک پژمان طهرانیان و 
نوشــین جعفری در نشر نی به چاپ رسیده است. در مجموعه 
«زخم»، بیست داســتان کوتاه از مونسو انتخاب شده اند که در 
دو بخش داســتان های دهه هفتاد میلادی و داستان های دهه 
هشــتاد میلادی به بعد منتشر شــده اند. در پایان کتاب نیز متن 
سخنرانی کیم مونسو در نمایشگاه کتاب فرانکفورت سال ۲۰۰۷ 
ترجمه و منتشــر شده است. هشت داســتان بخش اول کتاب 
با نام های «انشا: یکشــنبه خود را چگونه گذراندم»، «تامسون، 
بــراون، کوریرو، فیلیپــس و...»، «هلــوی ســیب»، «گردون»، 
«عروسك های روســی»، «انتخاب»، «در سینما» و «الدبرکوب» 
از ترجمه انگلیسی کتاب oclock که در سال ۱۹۸۶ منتشر شده، 
انتخاب و ترجمه شــده اند. دوازده داستان بخش دوم کتاب نیز 
از ترجمه های اسپانیایی دو کتاب «هزار ابله» و «چرایی چیزها» 
انتخاب و ترجمه شــده اند. عناوین این داســتان  ها عبارت اند از:  
«سی سطر»، «ایمان»، «با قلبی در کف دست»، «پسر و خانم»، 
«چنگال»، «خوشا به آن روزها!»، «زخم»، «قربانی»، «مبارك ها 
باشه!»، «قارچ شناسی»، «قدرت اراده» و «داستان». در بخشی از 
داستان «ســی سطر» این مجموعه می خوانیم: «آقای نویسنده 
با احتیاط شــروع به تایپ کردن می کند. باید داســتان کوتاهی 
بنویســد. این اواخر همه از مزایای داســتان کوتاه می گویند، اما 
اگر قرار بر روراســتی بود، او اعتــراف می کرد که به طور کلی از 
داستان و مخصوصا از داســتان کوتاه بیزار است. با همه اینها، 
برای اینکه از قافله عقب نماند، خودش را مجبور می بیند وارد 
موج جعلی متظاهرانی شــود که خودشان را طرفدار ایجاز جا 
می زنند. برای همین، ترس برش می دارد از سرخوردن سبکبال 
انگشــتانش روی دکمه هــا و جاری شــدن کلمــات، یکی یکی 
پس از دیگری و به دنبال آن شــکل گرفتن ســطرها یکی یکی از 
پی ســطری دیگر، بــدون اینکه او بتوانــد روی موضوعی برای 
داســتان تمرکز کند، چون بــه دور و درازها خو گرفته اســت: 
بعضی وقت ها باید صد صفحه بنویســد تا خودش سر درآورد 
که دارد چه می نویسد، و بعضی وقت ها حتی دویست صفحه 
کفایت نمی کند. هیچ وقت بابت طولانی شــدن نوشــته هایش 
نگرانــی به خــود راه نداده اســت. هرچه طولانی تــر بهتر: به 
هر ســطر جدیدی خوشــامد گفته چون ســطرها، یکی پس از 
دیگری، هم نشان دهنده حجم عظیم کارند هم عظمت اثرش. 
و بــرای همین-حتی اگر هــم یك، دو یا پنجاه ســطری که در 
طول یك روز نوشــته عملا چیزی به داســتانش اضافه نکند- 

هرگز حذف شان نمی کند ».

به مناسبت درگذشت فریدون تنکابنیشیرازه

تنکابنی و  روایت مسخ شدگی زندگی

دیدن  در  تاریکی
ماریانا الساندرى

ترجمه احسان سنایى اردکانى
نشر بیدگل

گوادالاخارا
کیم مونسو

پژمان طهرانیان
نشر نى

زبان نجات یافته
الیاس کانتى

ترجمه حسن نقره چى
نشر نیلوفر

حصارهای خودساخته

پیام حیدرقزوینی


